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Abstract
Verse 199 of Surah Al-A’raf, with its three key statements “Take forgiveness”, 
“Command with custom”, and “Refrain from the ignorant”, presents a compre-
hensive model of the moral-social interactions of the prophets. This study uses a 
descriptive-analytical approach and linguistic reading to interpret the verse. The 
resulting approaches are that at the level of phonological structure, the substitution 
of the word “forgiveness” instead of “saffah” or “ghufran” is expressive of the con-
tinuity of forgiveness in behavioral interactions, considering the etymology of “for-
giveness” which implies repeatability. The emphasis on the semantic structure of 
“al-’urf” as an introduction refers to the fixed divine custom and negates moral rel-
ativism. At the syntactic level, the presentation of the word “forgiveness” over “cus-
tom” and “rejection” expresses the priority of the “past” morality of the prophets 
over the two subsequent actions. At the rhetorical level, the use of metaphor, brevi-
ty, inner voice, etc., reminds of forgiveness as an active process and of rejection as 
an intelligent demarcation. Self-control and educational strategies are interpretive 
meanings in the field of symbolic rereading of words. In a situational perspective, 
the analysis of the dignity of descent, “rejection from the ignorant”, considers not a 
passive withdrawal, but an active strategy for preserving the monotheistic discourse 
against the ignorant systems. The comparison of the verse with the narrations also 
confirms that “custom” is a divine obligation with historically variable examples. 
The selection of the word “kalam” (meaning), the application of the techniques of 
syntax, lexical arrangement, metaphor and allegory, etc. provides a dynamic model 
for social ethics in multicultural societies and a systematic model for interdisciplin-
ary studies of the Quran (combining linguistics, hermeneutics and ethics). 
Keywords: Quranic interpretation, linguistic approach, forgiveness, custom, devi-
ation, interpretive layers of meaning.
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چکیده
جَاهِلِينَ"، 

ْ
عْرِضْ عَــنِ ال

َ
عُــرْفِ"، و"أ

ْ
مُرْ بِال

ْ
ح ســه‏گزاره کلیدی "خذ العفــو"، "أ آیــه ۱۹۹ ســوره ‏اعراف با طر

الگویــی جامع ازتعاملات اخلاقی-اجتماعی پیامبران ارائه می‌دهد. این‏ پژوهش باروش توصيفی-
تحليلی و خوانش زبانشناختی به‏بازخوانی تأويلی آيه می‌پردازد. رهيافت‏های حاصل‏آنکه درسطح 
ساخت‏واژی، جايگزينی‏واژه "عفو" به‏جای"صفح" یا"غفران" باتوجه به ريشه‏شناسی "عفو" که‏دلالت 
برتکرارپذيری دارد، بيانگراســتمرار بخشــش درتعاملات رفتاری اســت. برجسته‏ســازی ساخت‏واژی 
"العُــرف" بــه ‏صــورت معرفه، اشــاره به‏عــرف الهی ثابت ونفــی نســبيت‏گرایی اخلاقی‏دارد. در ســطح 
گذشــت"پیامبران بر دوکنش  نحوی نيــز تقدیم واژه"عفو"بر"عرف"و"اعراض"، بیانگر تقدم اخلاق"
بعدی است. در لايه‏بلاغی نيزکاربست استعاره، ايجاز،آوای درونی..، از عفو به ‏عنوان فرايند ‏فعال و 
از اعراض به ‏مثابه مرزبندی هوشمندانه يادمی‏کند. خودکنترلی و راهبردهای تربيتی، معانی‏تأويلی 
درحوزه ‏بازخوانی نمادين واژگان است. دربافتار موقعيتی نيزتحلیل شأن نزول‏،"اعراض ازجاهلان"، 
را نه‏کناره‌گیــری منفعلانه، بلکه اســتراتژی فعــالِ حفظ‏گفتمان توحیدی در برابــر نظام‌های جاهلی 
می‏داند. تطبیق‏‏آیه با روایات نيز مؤید آن‏است که"عُرف"، فریضه‌ای الهی بامصادیق متغیر تاریخی 
اســت. گزيــده ‏کلام آنکــه، کاربســت تکنيک‏هــای ســاخت‏واژی، چينش‏واژگانی، استعاره‏‏شــناختی و 
ايجاز و..الگویی پويا برای اخلاق اجتماعی در جوامع چندفرهنگی و مدلی نظام‏مند برای‏مطالعات 

بينا‌رشته‌ای قرآن )ترکیب زبان‏شناسی، هرمنوتیک و اخلاق( فراهم می‏آورد.
کلیدواژه‏ها: تأویل قرآن، رويکرد زبان‏شناختی، عفو، عرف، اعراض، لايه‏های تأويلی معنا.
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ح مسأله 1. طر
تحلیل نظام‌مند لایه‌های پنهان معنا با رویکرد زبانی، مصداقی روشن از تأویل علمی 
است، فرايندی که هم در سنت قرآنی و هم در زبان‌شناسی معاصر به معنای کشف 
ســطوح عمیق‌تــر و غیرظاهــری معنا بــر پایه ســاختارهای زبانــی و بافت‌های کلامی 
تعریــف می‌شــود. از منظر پــل ريکــور)1981(، تأویــل، دیالکتیکی بین ذهن مفســر و 
ساختار عینی متن است و زبان تنها رسانه‌ای است که این فرآیند را ممکن می‌سازد. 
)ريکور،1976: 76( اين نگاه با تعريف زرکشی در سنت اسلامی همسو است که تأویل 
را "عدول از ظاهر متن به دلالتِ باطنی آن با تکیه بر قرائن زبانی" می‌داند. )زرکشی، 
1990: 1 / 293( به تعبیر فاضل میبدی )1396(، تأویل نه صرفاً برداشــت شــخصی، 
بلکــه فراینــدی روشــمند اســت کــه با تکيــه بــر شــواهد درون‌متنــی، روابــط نحوی، 
واژگانی و نشــانه‌های معنایی به کشــف معناهای باطنی و لایه‌های دوم و سوم متن 
می‏پردازد. )میبدی، ۱۳۹۶: ۷۲(. از منظر زبان‌شناسی مدرن نیز تحلیل ساختارهای 
نحــوی، کاربردشناســی، دلالت‌های ضمنی و روابط بینامتنــی، ابزارهای اصلی برای 
نفــوذ بــه لایه‌های پنهان متن اســت و این روند، در جوهره خــود همان فرآیند تأویل 
علمی را رقم می‌زند )هاليدی، 2014: 580-577(. بنابراین، هرگونه تحلیل لایه‌های 
پنهــان معنــا در متن قرآن کــه مبتنی بر قواعد زبان، بافت کلام و شــواهد ســاختاری 
باشــد، در چارچوب ســنت تفســیری، نوعی تأویل معتبر محسوب می‌شود که هدف 

آن برجسته‏سازی مراتب عمیق معنا فراتر از دلالت‌های سطحی واژگان است.
در قرآن کریم آیات بســیاری در مورد زندگانی و دعوت انبیای اولوا العزم آمده که به 
تلاش‏های ایشــان در رســاندن انسان به سعادت، اشاره دارد. از جمله آیات مرتبط با 
رفتار پيامبران اولوا العزم، آیه 199 سوره مبارکه اعراف است که به پیامبر؟ص؟ فرمان 
داده شده، نخست عفو و گذشت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، در درجه بعدی امر 
عُرْفِ 

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَ أ

ْ
به معروف نمايد و درنهايت به رویگردانی از جاهلان بپردازد: )خُذِ ال

ح شده در آيه، به تنهایی اصل مهم  جاهِلينَ(.هرکدام از مصادیق مطر
ْ
عْرِضْ عَنِ‏ال

َ
وَ أ

اخلاقی محســوب می‏شــوند که توجه به بافت زبانی )ريشه‏شناسی تا سطوح زبانی( 
و هرمنوتیــک متن‏محور )تحلیل بافتار نزول آیه(، بازپژوهی تأويلی را بيان می‏دارد. 
گرچه تفاســیر ســنتی مانند المیزان، نمونه، و مجمع‌البیان به تحلیل اخلاقی، فقهی 
یا اجتماعی این آیه پرداخته‌اند، اما تحلیل نظام‏مند لایه‌های پنهان معنا با رویکرد 
کنــون مغفــول مانده اســت. پژوهش حاضر بر آن اســت با توجه به  زبان‏شــناختی، تا
اهميت اين آيه در پردازش ســه ضلع رفتاری پيامبران در جامعه انســانی و خوانش 
تأويلی آيه با تکيه بر مباحث زبانی، به رفتارشناسی انبیا ؟ع؟ و معرفی شاخصه‏های 
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اين سه اصل مهم اخلاقی به‏مثابه راهکاری برای مدیریت تعارض در جوامع امروزی 
پرداخته و ميزان وظيفه‏مندی رويکرد زبانی را در زايش معانی باطنی)تأويلی( آشکار 
ســازد, ايــن امر، مصــداق بارز تأویــلِ مبتنی بر داده‌های عینی متنی اســت. مســئله 

اصلی این پژوهش، پاسخ به پرسش‌های ذيل است:
ح هستند؟  1. سطح ساخت‏واژی، نحوی و بلاغی در چه بخشی از آيه مطر

2. رويکرد زبانی حامل چه دلالت‏های تأويلی  در آيه 199 سوره‏اعراف می‏باشد؟
بــا توجــه به‏پژوهش‏های صورت گرفتــه در حوزه رفتار اجتماعــی پيامبران، تربيت 
اخلاقی و کليدواژگان موجود در آيه 199 ســوره اعراف که شــامل مفاهيمی همچون 
عفــو، آثــار وپیامدهــای آن، امــر بــه معــروف و جهل‏گريزی ســت، بيشــتر نــگاه عام 
ح بوده و گســتره بحــث آن، در حوزه حقوقی و فقهی بوده اســت؛ اما پژوهش  مطــر
حاضر بر آن است تا با الگویی نظام‏مند، شیوه کاربردی نمودن سه کلید واژه مهم 
آيه 199 سوره اعراف را به‏عنوان مثلث رفتار اثرگذار در تعاملات، با تکيه بر مباحث 
زبانی بازخوانی تأویلی نماید. پژوهش‏هایی که بيشترين ارتباط را با موضوع حاضر 

ح ذيل است:  دارند به شر
مقالــه »بررســی زبان‏شــناختی تشــابه‏ها و تفاوت‏هــای صرفــی، نحــوی و بلاغــی 
گفتگوهای پيامبران در سوره اعراف« )1396( اثر حسين مهتدی؛ نگارنده تنها به 
آيات گفتگوی پيامبران اشاره داشته و تفاوت استعمال حروف جر، عطف، تقديم 
و تأخير و برخی نکات صرفی واژگان را به‏صورت موردی در کل سوره بررسی نموده 
اســت؛ نوشــتار فوق به شکل موردی به آيات ســوره اعراف اشاره داشته که در اين 

زمينه آيه‏مذکور مورد توجه کامل نبوده است. 
مقاله »جلوه‏های بلاغی آيات گفتگو در ســوره اعراف« )1394( اثر حسين مهتدي، 
نگارنــده در ايــن مقالــه به‏گفتگوهــای پيامبــران بــا خداونــد و اقــوام اشــاره داشــته 
و به‏شــکل آمــاری بــه جلوه‏های بلاغی واســلوب‏های انشــايی و خبــری پرداخته و 

نگرش به سازه‏ها، معنابنياد نبوده است.
پايان‏نامه »تحليل تفســيری تشــبيهات و استعارات ســوره کهف، اعراف، ابراهيم«، اثر 
معصومه شکری؛ نگارنده به دو سازه تشبيه و استعاره به شکل موردی در آيات مختلف 
سه سوره اشاره داشته است؛ پايان‏نامه به طور خاص به آيه مذکور اشاره نداشته است.

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق، پژوهشــی کــه بــه کاربســت مباحــث زبان‏شــناختی در 
بازنمایی لايه‏های پنهان معنا  در آيه‏ 199 ســوره اعراف بپردازد، مشــاهده نشده لذا 
نوشتار حاضر بر آن است تا با بررسی لايه‏های مختلف زبانی و بافتار موقعيتی آيه، 

خوانش تأويلی از آيه ارائه نمايد.
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2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. بازپژوهی تأويلی در گستره‏ متن
بازپژوهــی تأویلــی، بــه خوانــش دوبــاره‌ی یک متن یــا اثر بــا رویکردی تفســیری و 
تأویلــی اشــاره دارد، در چنين رويکردی تلاش می‌شــود معناهــای پنهان، چندلایه، 
کید بر فهم متن در بســتر  و احتمالی اثر کشــف شــود. این نوع خوانش معمولاً با تأ
تاریخــی، فرهنگــی، فلســفی و زبانی انجام می‌شــود. در بازخوانــی تأویلی، خواننده 
فعال است و فراتر از معنای سطحی یا ظاهری متن پيش می‏رود. در چنين روشی 
تعدد معنا پذیرفته می‌شــود، یعنی متن می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. 
زمینه‌هــا و بافت‌هــای بیرونی )مانند ســنت، زبان، مؤلف، مخاطــب و تاریخ( درک 
و تحلیل می‌شــوند. گاه نيز به فراخور ســياق زبانی و موقعيتی متن از دیدگاه‌هایی 
ماننــد هرمنوتیــک، ســاختارگرایی، پساســاختارگرایی، روان‌کاوی، یــا نقــد فرهنگی 

استفاده می‌شود. )ریکور، 1386: 125(

2-2. رويکرد زبانی در تحليل تأويلی متن
رویکــرد زبانــی در تحلیــل تأویلــی متن بر این باور اســتوار اســت که زبــان نه فقط 
به‏عنــوان ابــزار انتقــال معنــا، بلکــه خاســتگاه تولیــد معناســت. در ایــن دیــدگاه، 
تکنيک‏هــای ســاخت‏واژی، ســطوح آوایــی، ســاختار نحــوی، ایهــام، اســتعاره و 
چندمعنایــی زبان نقش محوری در شــکل‌گیری لایه‌های پنهان متن دارند. بنابر 
نگرگاه گادامر، در چنين خوانشــی، معنا در تعامل بین زبان متن و افق انتظارات 
خواننــده و نــه صرفًــا از قصد مؤلــف پدید می‌آیــد. )رک: گادامــر: 1403( در نگرش 
ســاخت‏واژی بــه متــن، مؤلفه‏هایی همچــون ســاختار صرفی و اشــتقاقی واژگان، 
معرفــه و نکــره، نــوع اوزان اســماء و افعال و... در زايــش معانی تأويلــی اثرگذارند. 
ســاختار آوای درونــی و بيرونــی در ســازه‏هایی ماننــد تکــرار، جنــاس، واژه‏آرایی و 
واج‏آرایــی در ظهــور انديشــه‏های پنهــان اســت. )سوســور، 1378: 14( در حــوزه 
کيفيــت چينــش جملــه، تقديــم و تأخيــر و حــذف و ذکــر  همنشــينی نحــوی نيــز 
نقش‏هــای نحوی، مفســران را به‏برداشــت ظرافت‏های معنایــی متن وامی‏دارد. 
)مقياســی، 1393: 45( در نهايــت توجــه بــه ســازه‏های بلاغــی همچون کاربســت 
، اســتعاره، جان‏دارپنــداری و کنايــات، مخاطب را به ســوی معانی  تشــبيه، مجــاز
تأويلــی ســوق می‏دهــد. گفتنــی اســت توجــه بــه ســاختار زبانــی متــن به تناســب 
پــردازش یافــت موقعيتــی متــن شــکل می‏گيرد که ســبب برداشــت‏های منطقی و 

کشــف مراد اصلی متن می‏گردد.
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3. بازپژوهی تأويلی آيه 199 سوره اعراف در گستره‏ی لايه ساخت‏واژی
جَاهِلِينَ<در 

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُــرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
بازخوانی آیه ۱۹۹ ســوره اعراف >خُذِ ال

مُر" 
ْ
گســتره لایه ســاخت‌واژی، نشــان می‌دهد که ســه فعل امر در آغاز آیه -"خُذ"، "أ

عْرِض"- ســاختار دســتوری خاصی دارند که هرکدام حامل بار معنایی مســتقل 
َ
و "أ

و تأویلــی هســتند. فعل "خُذ" )بگیر( در اصل بــرای تملک و پذیرش به کار می‌رود، 
امــا در اینجــا بــا واژه "الْعَفْوَ" )گذشــت، آســان‌گیری( ترکیب شــده و معنایی اخلاقی 
پیــدا می‌کنــد که نشــان از یک درون‌ســازی تربیتــی دارد. واژه "الْعُــرْفِ" در پیوند با 
مُــر" نیز ســاختی اســت که امر را نه مطلق، بلکه وابســته بــه معیارهای فرهنگی-

ْ
"أ

جَاهِلِينَ" با 
ْ
عْرِضْ عَــنِ ال

َ
اجتماعــی پذیرفته‌شــده بیان می‌کند. در نهایــت، ترکیب "أ

ســاخت واژگانی "اعراض")روی‌گردانی فعال( در برابر "الجاهلین" معنایی از کنش 
حکیمانــه و ســنجیده و نــه قالــب انفعالــی دارد. ایــن تحلیــل ســاخت‌واژی نشــان 
می‌دهد که متن با استفاده از افعال امر، معنایی تأویلی از کيفيت مدیریت اخلاقی 

در تعاملات اجتماعی را بازتاب می‌دهد.

 3-1. بازپژوهی تأويلی "عفو"  به جای "صفح" با رويکرد جايگزينی واژگانی
در مطالعات قرآنی، یکی از عرصه‌های مهم بررســی و تحلیل تفاوت‌های معنایی، 
کارکردی و رویکردهای تأویلی، واژگان مترادف یا مشابه است. از جمله این موارد، 
تفاوت‌هــای میــان »عفــو«، »صفــح« و »غفــران« در آيــه مذکــور اســت. به‌کارگیــری 
هــر یــک از ایــن واژگان، پیام‌هــا و لایه‌هــای معنایی متفاوتــی را در بــر می‌گیرد؛ لذا 
بازپژوهی تأویلی جایگزینی »عفو« به جای »صفح« و »غفران« نیازمند تحلیل‌های 
چندسویه است که  با کاربست روش‌های تأویلی، زبان‌شناختی و روایی، فاصله‌ها 
و پیوندهای معنایی این واژگان تبیین و کارکردهای تأویلی و ساختاری آن‌ها مورد 

بازنگری قرار می‏گیرد.
واژه "عفو" در مفهوم لغوی "قصدِ گرفتن چیزی" اســت )مرتضی زبیدی، 1414: 19/ 
686(. بــر ايــن اســاس، عفو در مفهــوم دينی "صرف نظــر نمودن از چیــزی" مانند 
گذشــت از تقصيــر يــا خِلاف ديگــران بوده کــه کمتریــن و پایین‏ترین رتبــه از انفاق 
کیزه‏ترین  اســت. )مصطفــوی، 1360: 8/ 223( مفهــوم دیگــر عفــو، حلال‏تریــن و پا
امــوال اســت. )ابــن منظــور، 1414ق: 15/ 76( نیــز آن مقــدار از امــوال و دارایــی را 
ج انســان اضافه بیایــد و نیــز دادن آزاد و بــه دور از هر قید و  می‏گوینــد کــه از مخــار
شــرط مال را می‏گویند.)ابن ســیده، 1421ق: 2/ 372( عفو را بخشــش از اموال هم 
می‏داننــد. )ازهــری، 1421: 15/ 35( بــا توجــه بــه بررســی معناشناســی تاريخی واژه 
می‏توان گفت، "عفو" در ســیر تکاملی خود، دچار گســترش معنایی شــده و مفاهیم 
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گذشت و چشم‏پوشی از خطا"، "محو آثار گناه"،  ثانویه‏ای مانند "محو نمودن اثر"، "
کثرت و فزونی" )ساختار فعل لازم( )راغب  گذشت از مال در راه خیر و خدمت" و " "
اصفهانی، 1412ق : 2/ 619( را به خود گرفته اســت. )شــعرانی، 1357: 2/ 171(  اين 
واژه با توجه به معانی فوق، معنای کانونی "+اســتمرار" و "+تکرار"  را در خود دارد. 

)مصطفوی، 1360: 4/ 325(
در مفهوم‏شناســی واژه "صفــح" می‏تــوان گفت، اين واژه در اصل بــه معنای "پهلو، 
جانب و روی هر چیز" است. نظیر صفحه صورت، صفحه شمشیر و صفحه سنگ 
)جوهــری، 1376: 1/ 382؛ فراهیــدی، 1409:  3/ 122( همچنين به معنای "اعراض 
کــردن" )صاحــب، 1414:  464/2(  نيــز آمده اســت: »أعــرض عن ذنبــه«، از گناه او 
چشــم پوشــی نمود يعنی صفحه صورت خویش را از او برگرداند. )مرتضی زبیدی، 
گرچــه در  1414: 4/ 121( بررســی ريشه‏شــناختی نشــان می‏دهــد "عفــو" و "صفــح" 
ظاهر هم‏معنا به نظر می‏رســند، اما از حیث دلالت‏های معنایی و ســطوح مفهومی 
کیــد بــر ایــن  تفاوت‏هــای بنیادینــی دارنــد. راغــب اصفهانــی )1412ق: 486( بــا تأ
تمایزات، "صفح"را دارای دو ویژگی ممتاز می‏داند: 1( گذشــت توأم با نســیان کامل 

خطا. 2( پرهیز از هرگونه سرزنش و ملامت.
با توجه به ساختار زبانی و بافت موقعيتی گفتمان آيه می‏توان دلایل تأویلی زیر را 

برای کاربست "عفو" به جای "صفح" ارائه نمود:
از نــگاه بافتــار موقعيتــی کــه در آيــه قبــل يعنی آیــه 198 به ترســيم درآمــده، حالت 
"عنــادورزی فعالانــه" مخاطبــان آيــه توصيف شــده اســت؛ ایــن وضعیــت، نیازمند 
کنشــی مناســب اســت که "عفو" با  توجه به قابلیت تکرارپذیری، سلســله مراتبی  وا
بــودن و حفــظ مرزهــای ارزشــی بهتریــن گزینــه جايگزين به شــمار می‏آيــد. از نگاه 
ساختار زبانی گفتمان آيه و نوع چينش واژگانی در ترکیب سه مفهوم »عفو/ امر به 
معــروف / اعــراض«، تقديم واژه "عفو"  به عنوان پایــه و پیش‏نیاز دو فرمان بعدی 
عمــل می‏کنــد؛ بــر ايــن اســاس، این سلســله مراتــب با ماهیــت "صفح" که گذشــت 

نهایی و کامل است، ناسازگار است.
در حوزه تحليل روايی- تأويلی نيز می‏توان گفت، بر اســاس روایات اهل بیت؟ع؟ 
و دیــدگاه مفســرانی چون آیت‏الله جوادی آملــی )1390: 149/6(، "عفو"، زمینه‏ســاز 
"توبه‏پذیری" اســت حــال آنکه "صفح" بیشــتر در موارد "توبه اتفــاق افتاده" کاربرد 
دارد. ایــن تفــاوت، بــا توجــه بــه وضعیــت مخاطبــان آیه کــه در مرحلــه پیش‏توبه 
هستند، انتخاب "عفو" را توجیه می‏کند؛ گزيده کلام آنکه تحلیل‏های چندسطحی 
فــوق بــه اين مهم اشــاره دارد که گزينش واژگانی "عفو" تصادفــی نبوده و مبتنی بر 



15

نی
زبا

رد 
یک

رو
 با 

ف"
عرا

ه ا
ور

س
 ۱۹

۹ 
یه

 "آ
لی

أوی
ی ت

وه
زپژ

با

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان

1403

شبکه معنایی خاص قرآن است. اين انتخاب با سیر تربیتی قرآن، مراحل هدایت 
و ویژگی‏هــای زمانــی، مکانــی و رفتــاری مخاطبــان تناســب کامــل دارد، از ایــن‏رو، 

می‏توان این جایگزینی واژگانی را از مصادیق اعجاز لغوی قرآن دانست.
کاوی ريشه‏شــناختی "عفو" آغاز گشــته می‏توان گفت  در خوانش تأويلی آيه که با وا
" – ردپا محو شد- استمرار  با توجه به کاربست وضعی واژه عفو در عبارت "عفا الأثَرَ
و تکــرار مؤلفــه معنایــی اين واژه را شــکل می‏دهد )ابن منظــور، 1411: 4/ 274( لذا 
در آيه، پيامد گذشــت، تدريجی و فرايندی اســت حال آنکه واژه‏ی "صفح" با توجه 
بــه عبــارت "تصفحت الکتاب –کتــاب را ورق زد- دلالت بر چرخش و قطعیت دارد 
)راغب اصفهانی، 1412: 486( که پیامد آن گذشت دفعی و نهایی است. از نگرگاه 
کــه  در "صفــح" افزون بر  راغــب، واژه "صفــح" در افــاده ایــن معنا رســاتر اســت؛ چرا
مفهوم گذشــت، ترک ســرزنش هم لحاظ شــده اســت. ممکن اســت کســی را بعد از 
محکــوم نمــودن به مجازات عفو کنی، اما صفح آن اســت کــه وی را به دلیل آنچه 
کــه انجــام داده اســت، نکوهــش نکنی و طــوری با او برخــورد نمایی کــه گويا اصلا 
گناهی از وی سر نزده است. او می‏افزاید که ترکیب "صفح + عن"در سه معنا است:

1. چشم پوشی نمودن و از گناه کسی درگذشتن 
2. کسی را رو در رو دیدن و از وی گذشتن

3. عبور از صفحه‏ای که گناه دیگری در وی ثبت گردیده است. )همان: 487(
آیه ۱۹۹ سوره اعراف، با ساختار و سیاق موقعيتی خود نيز بر نقش و جایگاه واژه‌ها 
در معنــای کلــی حکــم می‌دهد؛ با توجه به شــأن نــزول آيه که در مــورد "مخاطبان 
عنادپيشــه" شــکل گرفته و اين تعارض فعال بوده و ســزاوار تربيت تدريجی است، 
کاربســت عفو کاملا هدفمند و معنابنياد صورت گرفته اســت زيرا اين گزينش، ناظر 
بــر نوعــی اســتراتژی فعال و اخلاقی اســت که پیامبــران در مواجهه با جهل و ســوء 
تفاهم‌های جامعه داشــته‌اند. در ذيل می‏توان به مقايســه بافت‏ موقعيتی دو واژه 

در فراز آيات پرداخت:

صفحعفومؤلفه

مخاطب عنادپيشه موقعیت خطاب
)اعراف/198(

توبه‏کنندگان )بقره/109(

تعارض منفعلتعارض فعالسطح تعارض

آشتی نهاییتربیت تدریجیهدف

بــا توجه بــه خوانش‏های زبانی فوق می‏توان بدين نتيجه رســيد که علت گزينش 
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واژه "عفــو" بــه دليــل موقعيــت رفتــاری مخاطبــان آيــه اســت کــه در آيــه پيشــين 
ونَ<  يْكَ وَ هُــمْ لا يُبْصِرُ

َ
ونَ إِل هُــدى‏ لا يَسْــمَعُوا وَ تَراهُــمْ يَنْظُــرُ

ْ
ــى ال

َ
>وَ إِنْ تَدْعُوهُــمْ إِل

هُ سَــميعٌ 
َ
هِ إِنّ ــيْطانِ نَزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِاللَّ

َ
كَ مِنَ الشّ ــا يَنْزَغَنَّ )اعــراف/198( و پســين >وَ إِمَّ

عَليــمٌ< )اعــراف/200(  نکوهــش شــده‏اند زيــرا رفتار آنهــا دارای ويژگی اســتمراری و 
پرتکرار همچون رفتار شــيطانی اســت: »به‏طور كلى آداب حسن معاشرت بسته به 
رفتار با دشــمن اســت در ترك مقابله با بدى او و انتقام نگرفتن. اين شــيوه رفتارى 
عفو است، و خالى كردن قلب از ياد آورى كار بد او )صفح( است، و هر دوى آنها از 
نتايج شجاعت و عفّت و حكمت است كه آنها از امهات خصلتهاست.« )گنابادی، 

)123 :1372
در تحليــل روايــی آيــه نيــز می‏تــوان بــه چنيــن خوانــش تأويلــی دســت يافــت؛ در 
مَةِ« )ری شــهری، 

ْ
روایتــی از امام صادق؟ع؟ آمــده: »العَفْوُ عَنِ الجَاهِلِ مِفْتَاحُ الحِك

کاربســت "عفــو" در محــور جايگزينــی واژگانــی  1367: 2/ 152(؛ در تحليــل علــت 
کلید"  و نــه "نتیجه" حکمت اســت.  ايــن روايــت می‏تــوان گفت "عفــو" به عنــوان "
ح می‏شــود آنکه مرحله اول،  بر اين اســاس آنچه در مراحل ســير تربيتی قرآن مطر
عفــو )اعــراف/199(، مرحله دوم، صفح )حجر/85( و مرحله ســوم غفران )نور/22( 
اســت. گزيــده کلام آنکــه می‏تــوان با توجه بــه الگوی تربيتی ســه مرحلــه‏ای قرآن، 
کســازی کامل قلب دانست: »عفو که همان  عفو را مرحله کنترل خشــم و صفح را پا
مجــازات نکــردن اســت، در مرحلــه نخســت جــا دارد و پــس از آن صفح کــه همان 
انصراف قلبی از اشــتباه و خلاف کســی اســت، قــرار می‏گیــرد.« )مصطفوی، 1373: 
6/ 248( آیــت الله جــوادی آملــی نيــز در مراحــل تربيتی ايــن دو می‏گويــد: »عفو در 
گذشــتن از مجــازات و مؤاخــذه فردی اســت کــه در حقّ ما بدی انجام داده اســت؛ 
امــا صفــح برتر از عفو می‏باشــد، به‏صورتی که در صفح از اصــل تبهکاری صرف‏نظر 
می‏گردد. صفح در معاشــرت‏های با دیگران و اهل اســائه هم این اســت که انسان، 
کریمانه برای اعراض از گذشته صفحات خاطرات خویش را ورق بزند و هرگز به‏یاد 
نیاورد که فلان فرد به‏وی بد کرده اســت و درنتیجه، حتی از ســرزنش کردن تبهکار 
هــم خــودداری نماید، نه اینکه همواره بدی دیگران و جبران‏ناپذیری آن را درنظر 

داشته باشد.« )جوادی آملی، 1390: 6/ 149(
بنابر آنچه گفته آمد، با استفاده از شگردهای زبان‌شناختی وهرمنوتيک متن‏محور 
در آيات قرآنی می‏توان بدين مهم دست يافت که خوانش اين تکنيک‏ها نه صرفاً 
به‏دلیــل آشــنایی بــا ســازه‏های زبانــی، بلکــه درک تأویلــی، فلســفی و زايــش معانی 
چندبعدی اســت که در آيه مذکور مفهوم "حکمت نبوی" و "رحمت بســط‌یافته" را 
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می‌آفریند و به‏استراتژی‌های اخلاقی و سیاست‌گذاری در سیره پیامبران اشاره دارد؛ 
در ایــن راســتا، واژگان انتخاب شــده، نمادهای گفتمان‌هــا و رویکردهای متفاوت 
در مواجهــه با جاهــان و نظام‌های مخالف را پديدار می‏ســازد. به‏تعبيری روشــن، 
برمبنــای تحلیل‌هــای تأویلــی، "عفو" معطوف به‏نوعی نگاه اســتراتژیک اســت که 
در کنار "امر به معروف" و "اعراض"، ســاختاری حلقه‌وار در مدیریت تعارض ایجاد 
می‌کند. این ســاختار، در ادامه، بســتری برای توســعه الگوهای اخلاقی، سیاســی و 

اجتماعی در جوامع چندفرهنگی فراهم می‏آورد.

3-4 . بازپژوهی تأويلی جايگزينی واژگانی "عفو"  به جای " غفران"
راغــب اصفهانی، اصل واژه "غفران" را "الغفر" می‏داند. او می‏گوید: به آنچه انســان 
را از پلیــدی و آلودگــی محفوظ می‏نماید، "الغفر" گویند و ادامه می‏دهد که از همین 
معناســت که عرب می‏گوید: »إغفر ثوبک فی الوعاء« )لباســت را در ظرف شســت و 
شــو کــن تا چرکش زدوده گــردد(. وی می‏افزاید: »غفران و مغفرۀ از ســوی خدا این 
اســت که بنده را از عذاب محفوظ می‏نماید؛ دو واژه "غافر" و "غفور" به عنوان دو 

توصیف از صفات خداوند هستند.« )راغب اصفهانی، 1373: 609(
در منابــع لغوی آمده، عرب زمانی کــه موی خود را خضاب می‏نمود، می‏گفت: غفر 
الشــیب بالخضــاب. ســفیدی موی را بــا رنگ و خضــاب پنهان کــرد. )فیروزآبادی، 
1426ق: 451( همچنيــن در راســتای اســتتار بهتــر چــرک لبــاس، آن را رنــگ ســیاه 
می‏کردنــد: »اصبــغ ثوبک بالســواد فهو اغفر لوســخه« )ابــن منظور، بی‏تــا: 5/ 25(. 
مصطفــوی مفهــوم اصلــی "غفــر" را "محــو نمــودن اثــر" دانســته و کاربــرد آن را در 
مــورد معاصــی و گناهــان می‏داند. او محــو نمودن را مفهوم عامی دانســته و اضافه 
می‏کند که مفاهیمی نظیر "اصلاح"، "ستر" و "صفح" و ... از لوازم محو اثر محسوب 
می‏شــوند؛ چــرا کــه محو کردن اســت کــه تمامی آن‏هــا را بــه دنبــال دارد و خداوند 
متعال در قرآن کریم محقق شدن صفح از گناه و اصلاح آن را لازمه محو اثر گناهان 

می‏داند. )مصطفوی، 1373: 6/ 248(
صاحب التحقیق معنای ستر را به عنوان معنای اصل واژه غفر رد کرده و در جواب 
کسانی که این معنا را انتخاب کرده‏اند، اظهار می‏نماید که پوشاندن و ستر، نه تنها 
موجــب محــو اثر خطا و انصــراف قلبی از آن نمی‏گردد، بلکه بر وجود و تثبیت خطا 
زیر آن پوشــش دلالت می‏نماید و در این صورت محقق شــدن ستر پیش از محقق 

شدن عفو، صفح و اصلاح اتفاق می‏افتد نه پس از آن. )همان(
با توجه به معنای غفر که در آن معنای محو اثر نهفته است، باید گفت در آیه 199 
ســوره اعراف از واژه "غفر" نمی‏توان اســتفاده نمود؛ زیرا در این آیه معنای محو اثر 
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ح اســت؛ زیرا ممکن اســت دوباره  وجود ندارد و تنها عفو و گذشــتن از ایشــان مطر
ح  خطــای پیشــین را بــه راحتی انجام بدهنــد و تنها مفهوم درگذشــتن در عفو مطر
اســت. در تفســیر "مخزن العرفان" علت اســتفاده از عفو در این آیه به جای "غفر" 
اینگونه توضیح داده شــده اســت:  »غفرت كه عبارت از پرده‏پوشــى است در عالم 
ع بر عفو است چه آنكه گناه قبلا گرفته شده از بين مي‏رود و در نتيجه  اعتبار متفر
مســتور و پنهــان مي‏گــردد و ديگر نه بر خود گناه كار و نه بر ديگران نمودار نيســت 
نا« ســوره بقره آيــه 286.« )امین، بی‏تــا: 3/ 308( 

َ
ــا وَ اغْفِرْ ل قولــه تعالــ‏ى »وَ اعْــفُ عَنَّ

ک  انتخــاب واژه "عفــو" در آیه ۱۹۹ ســوره اعــراف به جای "غفران" - با وجود اشــترا
گذشــت" - حــاوی دلالتهــای تأویلــی عمیقی اســت که بــا رویکرد  در معنــای عــام "
کاوی  زبانشناســی تاریخــی و تحلیــل بافتــاری قابل تبیین اســت. این بخــش به وا
ابعــاد ایــن جایگزینــی واژگانی با توجه به تمايزات ماهــوی دو واژه می‏پردازد که در 

جدول ذيل قابل مشاهده است:

غفرانعفومؤلفه

غ-ف-ر )پوشش کامل(ع-ف-و )محو و استمرار(ریشه لغوی

تحول باطنیرفتار ظاهریسطح اثر

پس از توبه )آل‏عمران/159(پیش از توبه )اعراف/199(زمانمندی

بــا توجــه به تحليل بافتاری آيه 199 ســوره اعراف و مناســبت نــزول، چنانچه گفته 
شــد خطــاب آيــه به پیامبــر؟ص؟ در مواجهه با عناد مشــرکان بوده کــه توصيف اين 
رفتــار در آيــه پســين و تهديــد بــه عــذاب در آيه‏ی پيشــين آمده اســت. بــا توجه به 
قرائن ســياقی، کاربســت عفو به جای غفران به عنوان راهبرد ميانی ميان "صبر" و 

ح می‏شود. "تهديد" مطر
در خوانــش روايــی نســبت به‏اين واژه نيــز می‏توان به مفهوم‏شناســی غفــر از نگاه 
نــبَ، وَالغُفــرانُ يَمحُــوه( )نهج‏البلاغه: 

َ
امــام علــی ؟ع؟ اشــاره نمــود: )العفــو يُقِــرُّ الذّ

کاوی معنايــی روايــت مذکــور نيز از عفــو به‏عنوان مرحلــه مقدماتی  حکمــت 12( وا
تربیــت ياد می‏کند. با توجه به‏مطالب فوق، مخاطبان پيامبر جاهلانی هســتند که 
نيازمند فرآیند تربیت تدریجی بوده که اين امر در سير منطقی آيه با تقدم "عفو" بر 
"اعراض به‏ترســيم درآمده و به‏وضوح به کشــف الگوی تربيتی ســه‏مرحله‏ای قرآن 

اشاره دارد:
عفو )کنترل رفتار( ← صفح )پالایش قلب( ← غفران )تحول وجودی(
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گذشت تربيتی"  آنچه پيامد تربيتی آيه را نشان می‏دهد آنکه ميان عفو به‏عنوان "
و غفــران يــا همــان "آمــرزش نهايــی" تمايــز وجود دارد؛ بر اســاس ســیاق وســاختار 
گاهانــه، فعال و مســتمر در  جملــه، »عفــو« درمواقعــی قــرار می‌گیرد که نقــش خودآ
کید می‏گردد، ولی »غفران«، در مواردی، به‏عنوان یک فضیلت یا  فرآیند اخلاقی تأ

راه‌کار پوششی در مواجهه با خطاهای انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3-5. بازخوانــی تأويلــی جايگزينــی واژگانــی مصــدر "العــرف" به‏جــای اســم مفعــول 

"المعروف"
در رويکــرد تأویلــی به‏ســاختار زبانی متن قرآن، تحلیل ســاخت‏واژی  مصدر و اســم 
مفعول در قالب جايگزينی واژگانی، نقش مهمی در درک ابعاد استنادی و گفتمانی 
آیات دارد. یکی از موارد مهم، جایگاه واژۀ "العرف" یا مشتقات آن است که در برخی 
آیــات، به‌خصــوص در حوزه مفاهیــم اجتماعی و اخلاقی، به‏صــورت "المعروف" در 
ميــان متون تفســیری و ترجمه ظاهر می‌شــود. اما با توجــه به‏غنای معنایی مصدر 
"عــرف" و کارکردهــای تأویلی آن، بازپژوهی درباره جایگزینــی تأویلی این مصدر در 

مقابل اسم مفعول، موجب تعمیق رویکردهای تفسیری و زبانی است.
در مفهوم‏شناسی عرف آمده که اين واژه معنایی عام و کامل دارد و به‏هر چه از نظر 

عقل و شرع پسندیده است و قبح ندارد، اطلاق می‏شود. )طبرسی، 1372: 10/ 145( 
در بیان معنای "عرف" و جامع بودن آن، علامه طباطبایی می‏نویسد:

»كلمــه" عــرف" به‏معنــاى آن ســنن و ســيره‏هاى جميل جــارى در جامعه اســت كه 
عقــىا جامعــه آنهــا را م‏ىشناســند، به‏خــاف آن اعمــال نــادر و غيــر مرســومى كه 
عقــل اجتماعــى انــكارش مك‏ىند )كــه اينگونه اعمال عــرف" معروف" نبــوده بلكه 
منكــر اســت( و معلوم اســت كه امــر به‏متابعت عــرف، لازمه‏اش اين اســت كه خود 
امــر كننــده عامل به آن چيزى كه ديگران را امر به آن مك‏ىند بوده باشــد، و ىكي از 
مــوارد عمل همين اســت كه تماســش با مــردم و مردم را امر كردن طورى باشــد كه 
منكر شمرده نشود، بلكه به‏نحو معروف و پسنديده مردم را امر كند، پس مقتضاى 
عُرْفِ" اين اســت كــه اولا به‏تمامى معروف‏هــا و ن‏ىكيها امر 

ْ
مُرْ بِال

ْ
اينكــه فرمــود:" وَ أ

بكند و در ثانى خود امر كردن هم به نحو معروف باشد نه به نحو منكر و ناپسند.« 
)طباطبایی، 1374: 8/ 497( 

طبرســی نیــز در "مجمع‏البیــان"، مقصــود از "عــرف" را کلــی و هر خصلت پســندیده 
دانســته که نشــانگر جامعیت ایــن مفهوم اســت. )طبرســی، 1372: 145/10( راغب 
اصفهانــی نيز در مفهوم‏شناســی دو واژه، "عرف" را امــری فطری و الهی می‏داند که 
به آن‏چيزی اشــاره دارد که ذاتا شــناخته شــده اســت اما معروف، رفتاری اعتباری 
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اســت کــه جامعــه به‏عنوان نیکی می‌شناســد.  بــا توجه به‏تحليل ســاخت‏واژی نيز 
مي‏تــوان گفت "عُرف" بــر وزن "فُعل"، دلالت بر ثبات و کلیت دارد اما "المعروف" بر 

وزن "مفعول"، دلالت بر انفعال و مصداقیت است. 
بــا توجــه به‏مفاهيم فوق بــه نظر می‏آید  که "عــرف"، در قالب مصــدر، در موقعيت 
آيــه‏ای کــه مواجهه پيامبر ؟ص؟ با مشــرکان جاهل و نه جامعه اســامی اســت، نماد 
گاهــی اســت؛ به‏تعبيــری روشــن، مفهــوم  فرآیندهــای فعــال و مســتمر شــناخت و آ
بــر ارزش‌هــای فرازمانــی در مقابــل عرف‌هــای تحریف‌شــده جاهلــی  کيــد  آيــه تأ
اســت. درمقابــل، "المعــروف" به‏عنــوان اســم مفعــول، به‏چیــزی اشــاره می‌کنــد که 
در برهــه‏ای از زمــان شــناخته شــده، مــورد تأیید و شایســته اســت؛ در حقيقت اين 
واژه به‏نیکی‌هــای متعــارف، نســبی، متغيــر و عادات قبيلــه‏ای اشــاره دارد. نتيجه 
کیــد بر فرازمانی  آنکــه، جایگزینــی واژگانی صــورت گرفته به‏معانــی پنهانی مانند تأ
بــودن ارزش‌هــا، نفی تحریف‌پذیری عرف‌های اجتماعــی و ایجاد تمایز معرفتی با 
فرهنگ جاهلی و در نهايت تأسيس نظام ارزشی الهی اشاره دارد. در حقيقت، اين 
واژه‌گزینــی، معیــار مطلــق برای ســنجش ارزش‌ها ارائــه می‌دهد، نه آنچــه صرفاً در 

جامعه "شناخته شده" است.

کاربست »أل تعريف« در واژه »العرف« 3-6. بازخوانی تأويلی 
از جملــه شــيوه‏های عمــل اختصــاص، معرفــه آوردن يکــی از ارکان جملــه با حرف 
تعريــف )أل( بــرای افــاده تمايز و تشــخّص اســت )ســيوطی، 1367: 167/3(؛ اين 
ســازه زبانی، محدوده دلالت واژه را از عمومیت به خصوصیت می‌کشد؛ به‏تعبيری 
روشــن، نکره، دلالت بر عمومیت و گســتردگی و معرفه دلالت بر خصوصیت و حصر 
می‏کند. )تفتازانی، بی‏تا: 1/ 245( با توجه به‏خوانش لغوی، ریشــه »عرف«، دلالت 
بر شــناخت شــهودی و یقینی نفس نســبت به امور خيری اســت که با منشــأ عقل، 
ع می‏باشــد )طوســی، بي‏تــا، ج5:ص62(. عرف در کاربســت معرفه‏ای  فطرت، شــر
خود می‏تواند به‏دو نوع از أل اشــاره داشــته باشــد؛ بنابر نظر برخی مفســران، أل از 
نــوع عهــدی بــوده که به عرف خاص مقصود خداوند اشــاره دارد کــه  بيانگر نظام 
ع و عقل سلیم  ارزشی الهی است؛ چنان‏چه علامه طباطبایی ، »العُرف« را آنچه شر
می‌پســندد معنا نموده اســت. )طباطبایــی، : 8/ 498( مکارم شــيرازی نيز آن را در 
معنای »منظومه ارزشــی اســام که عقل و خرد،  آن را شايسته م‌ىشناسد و خداوند 
آن را نيــك معرفــى كــرده، در نظرگرفتــه اســت. )مــکارم شــیرازی، 1374: 7/ 63( با 
توجه به‏موارد فوق می‏توان گفت، أل عهد افاده اختصاص و تقيد داشته و دلالت 
بر شاخصه‏هایی مانند الهی بودن، ثابت ماندن و غيرقابل تغيير بودن عرف دارد. 
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دلالت تأويلیدلالت وضعینوعصورت

عرف متغیر بشریهرگونه عرف اجتماعینکرهعُرفاً

عرف الهی ثابتعرف خاص، ممتاز و عقلانیمعرفهالعُرف

فــزون بــر آن برخی مفســران، أل را »أل جنس« دانســته که به‏تناســب ســياق آيه از 
حالــت اطــاق بــه حالــت تخصيص رســيده اســت؛ به‏تعبيری روشــن، امــور خير  و 
عــرف، بــه ما هو عــرف اعتبار ندارد بلکه بايد حجيت واعتبار آن به منشــأ آن بوده 
ع )طنطــاوی، 1997: 5/ 458(، فطرت و ســيره عقــا )طباطبایی،  کــه مقيــد بــه شــر

1390: 380/8( است لذا عرف الهی ثابت مورد نظر است.
با توجه به‏تحليل روايی نيز امام صادق ؟ع؟ عرف را با »حرف تعريف أل« به‏معنای 
ه(. با  عرفــی حقيقــی می‏دانــد که خداوند تعريف نموده اســت: )العُــرفُ ما عَرَفَــهُ ال��ل
توجــه به‏گونه‏ ســاخت‏واژی معرفه در واژه، از آن به‏عنوان ابزاری معرفت‏شــناختی 
در  تمايز ميان امور اعتباری بشــری و حقایق ثابت الهی ياد شــده اســت؛ عرف در 
شــکل نکــره به‏عــرف اجتماعــی و عمومی اشــاره دارد که دســتوری اخلاقــی را بيان 
می‏کند اما با کاربســت »أل« به عرف‏های الهی به‏عنوان نظام ارزشــی توحيد اشاره 
می‏نمايــد کــه کارکــرد تأويلــی آن در فقــه سياســی به‏تمایــز قوانیــن الهــی )واجبات 
شــرعی( از عرف‌های متغیر بشری )مســتحبات عرفی( می‏پردازد. در تربيت دينی 
آيه نيز از يک‏سو تثبیت نظام ارزشی واحد و غیرقابل تغییر و از سویی ديگر، القای 
ضرورت پايبندی به ارزش‏های الهی در خوانش تأويلی شکل می‏گيرد. گزيده کلام 
آنکه بازپژوهی تأويلی نسبت به کاربست معرفه در واژه »العرف«، به نسبيت زدايی 
می‏پردازد بدين شــکل که نســبيت‌گرایی اخلاقی را نفی می‏کند، نظام ارزشــی ثابت 

الهی را تأسیس می‏گرداند  و مرز بین عرف بشری و الهی را شکل می‏دهد. 

دلالت تأويلیدلالت وضعیسطح تحلیل

نظام الهی ارزش‌هاشناخته شدهلغوی

تأسیس گفتمان توحیدیامر به خوبی‌هابلاغی

واجبات کفاییمستحباتفقهی

4. بازخوانی تأويلی آيه 199 سوره اعراف در لايه نحوی
در عرصه‌های تأویلی، بهره‌گیری از شــگردهای زبانی مانند ايجاز و اطناب، حذف 

و ذکر و تقدیم و تأخیر، نقش مهمی در فهم معنای عمیق متن دارند.
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عْــرِضْ عَنِ 
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُــرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
در بازخوانــی تأویلــی آیه ۱۹۹ ســوره اعــراف: >خُــذِ ال

جَاهِلِيــنَ< از منظــر لایه نحوی، ســاختار جمله بر پایه ســه فعل امر متوالی شــکل 
ْ
ال

گرفتــه کــه هرکــدام با مفعــول یا متعلق خــاص خود پیونــد خورده‌انــد. این چينش 
نحــوی نه‌تنهــا نظــم معنایی آیه را نشــان می‌دهد، بلکه دلالت بــر اولویت اخلاقی 
گرفتن عفــو" )رفتار  و ســير تدريجــی از اخــاق فردی به اجتماعی اســت: نخســت "
درونــی(، ســپس "امــر بــه عــرف" )رفتــار اجتماعــی(، و نهایتــا "اعــراض از جاهلان" 
)مدیریت تعارض(.  زمخشــری علت تقديم "عفو" را به دليل پايه‏ و محوری بودن 
اين فضيلت اخلاقی می‏داند و از آن به فضل ياد می‏کند )زمخشری، 1407: 189/2( 
فخر رازی نيز در نگاه تأويلی به اين آيه با توجه به ســطح نحوی چينش واژگانی، 
بــه معنــای اخلاقــی آن اشــاره می‏کنــد. وی عفــو را مرحلــه تحصيل فضيلــت، امر را 
مرحلــه نشــر فضيلت و در نهايت اعراض را مرحلــه حفظ فضيلت )فخررازی، 1420: 
434/15 ( می‏خوانــد که نوع چينش افعال به اين هدفمندی معنایی اشــاره دارد. 
علامــه طباطبایی نيز در تشــريح تأويلی آيــه عفو را تزکيه نفس و تهذيب فردی، امر 
بــه عــرف را تنظيــم جامعه و اعــراض از جاهــان را صيانت از نظــام معرفی می‏کند 
)طباطبایی،1374: 379/8( که برجسته‏ســازی آيــه در قالب تقديم و تأخير افعال 
بــه بازنمايــی ترتيــب مراحــل تمدن‏ســازی اخلاقــی در جامعه اســامی اشــاره دارد. 
گفتنی است، کاربرد افعال امر در قالب جملات مستقل و بدون شرط یا قید، نشان 
کید الهی بر این سه اصل تربیتی دارد، که در مجموع، نهادینه‌سازی  از قطعیت و تأ

یک نظام رفتاری حکیمانه را در بافت جامعه اسلامی ممکن می‌سازد.

4-1. بازخوانی تأويلی حذف مفعول در "عفو" 
در ساختارشناسی و تحلیل تأویلی جملات قرآنی، توجه به ذکر یا حذف مفعول‌ها، 
نقــش بــارزی در فهــم ابعــاد معنایــی و کارکــردی آیــات دارد. در این راســتا، تحلیل 
تأویلــی نشــان می‌دهد که جابه‌جایی، حذف یا اثبــات مفعول در جملات، نه صرفاً 
یــک مســأله نحوی، بلکــه متناظر بــا رویکردهــای معرفتــی واخلاقی اســت. در آیه 
شــریفه 199 ســوره اعــراف، مفعــول در عفــو و فرمــان به معروف ســاقط شــده اما در 
فرمان به اعراض از مشــرکان حذف نشــده اســت. این موضوع در دیدگاه گنابادی 

در تفسیر "بیان السعادۀ" اینگونه تشریح شده است:
»چــون مــورد عفــو و مأمور به معروف شــخص خاصّى نيســت مفعول ســاقط شــده 
اســت، بــه خلاف اعــراض )دورى كــردن( كه چــون مخصوص جاهل اســت لذا به 

مفعول مقيّد شده است.« )گنابادی، 1372: 5/ 510(
یْهِمْ«، که در آن‌ها "عفو" و 

َ
لْ عَل

ّ
یْهِمْ وَ- تَفَضَ

َ
در جملاتی مانند »فَاعفُ عَنْهُم وَ- صِلْ إِل
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ح می‌شوند،  "فرمان به عرف" به‏عنوان فعل‌های امری یا درخواست‌های تأویلی مطر
مشــاهده می‌شــود که حذف مفعول )مِن الناس(، نشــانگر یک رویکرد تأویلی فعال 
و دینامیــک اســت. به‏عبارتــی، در تحلیل‌هــای تأویلی، حذف مفعــول در این موارد، 
نماد آن است که عملِ"عفو" یا "فرمان به عفو"، ذاتاً بر اساس رویکردی فعال، درونی 
و انگیزشــی اســت؛ یعنــی، اين دســتور و حکم عمومــی، نیازی به ذکر مفعــول ندارد، 
در این رویکرد، حذف مفعول، به عنوان نوعی "شــعورِ بی‌واســطه" و تمرکز بر فعل و 
کید بر این دارد که، در قالب عمل "عفو"، عمل،  فرآیند معنایی آن درک می‌شود، و تأ
فعالانــه و بــدون نیاز به ذکر مفعول، به‏صورت خودانگیخته و با جهت‌گیری اخلاقی 
انجام می‌گیرد. به‏عبارت دیگر، در رویکرد تأویلی، حذف مفعول، نماد کارکردی است 
که نشــان می‌دهد عمل بر اســاس نیت و قصد درونی اســت، نه فقط بر پايه نتیجه 
خارجی. به‏ديگر سخن، در "عفو" و "فرمان به عرف"، حذف مفعول نماد امری فعال، 
بی‌واســطه و درونــی اســت کــه از انگیزه‌هــای اخلاقی و نیــت درونی انســان حکایت 
دارد. در این نگرش، فعل "عفو"، به‏جای عمل صرفاً خارجی یا نتیجه‌محور، نشانگر 
که عمل از نهاد  هدفمند بودن و انگیزه درونی است که نیاز به‏ذکر مفعول ندارد، چرا
فاعل برمی‌خیزد و ذاتاً فعال است. از این‌رو، حذف مفعول در این جا، نماد انعکاس 

مستقیم نیت و انگیزه‌های درونی است که عمل را مستقل و خودکفا می‌داند.
در مقابل، در جملاتی که از "جهل" نام برده می‌شود، ساختار نحوی نشان می‌دهد 
کــه اســتفاده از مفعول، به روشــنی به چگونگــی فاعلیت و ضرورت عملیات اشــاره 
دارد. در تحلیــل تأویلــی، نگهــداری مفعــول در ایــن ســاختار، نمــاد نوعــی تعلیــق 
گاهی در فرآیند عمل اســت. در  کید بر شــناخت و آ فعــال، یــا بیــان نیاز به ابــراز و تأ
کید بر مفعول، نشــان‌دهنده ضرورت شــناخت فعال و زاید  "جهــل"، نگهــداری و تأ
بودن حالت "جهل" در مسیر معرفتی و اخلاقی است. در این تحلیل، جهل نه‏تنها 
حالــت، بلکه وضعیتی اســت کــه نیازمند تصریح و بیان موضوع و عمل اســت، زیرا 

فاقد شناخت فعال و قصد است.
گزيــده کلام آنکــه، نگاه تأویلی به ایــن تفاوت‌های نحوی، مفهــوم "عمل فعال" را 
در قبال"عمــل نتیجه‌گــرا یــا غیرفعال" برجســته می‌کند؛ حذف مفعــول در "عفو" و 
"فرمــان بــه عــرف"، نمــاد فعالیت، نیــت، انگیــزه و درونی بودن عمل اســت. حفظ 
گاهی و ضرورت  مفعول در "جهل"، نماد نیازمند بودن به شــناخت فعال، توســعه آ
تعهد معرفتی اســت. این اســتنتاج‌ها، تراز تأویلی و شناختی، کارکردهای فراانسانی 
و اخلاقی این ساختارهای نحوی را روشن می‌سازند و نگرش‌های اخلاقی، تربیتی 

و فرهنگی را در تفسیر قرآن، عمیق‌تر و پویاتر می‌نماید.
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کاربست "واو عطف" در ميان افعال دستوری 4-2. بازپژوهی تأويلی 
قرار گرفتن ســه فرمان "خذ"، "أمر"، "اعرض" در ساختار آيه، همراه با حروف عطف 
"و"، نشــانگر همســویی و هماهنگــی در محتــوا و اهداف اخلاقی اســت .تکرار "واو" 
در آغــاز هــر فرمــان کــه بر اســتمرار و پیوســتگی امــور دلالــت دارد، نشــانگر اهمیت 
پیوســتگی در عملــی کردن این رفتارهای ســه‏گانه و عدم انفصال در پياده‏ســازی 
آن در کنش عملی هر انسانی است. به ديگر سخن آنچه در اين همسويی رفتاری 
قابل مشــاهده است شامل بروز همزمان گذشــت و انعطاف‏پذيری، ارزش‏مداری و 

گاهان است. حسن اختيار در مقابل ناآ

5. بازپژوهی تأویلی  آیۀ ۱۹۹ سوره اعراف با تکيه بر سطوح بلاغی
زبان قرآن، با ســاختارهای بلاغی غنی و نمادگرایانه، در قالب دستورهای رفتاری، 
نمادهای درونی‌ســازی ارزش‌ها و تعاملات انســانی را بیان می‌کند. این ساختارها، 
نــه تنهــا ابــزار انتقال حکم، بلکه نمادهای فعال در مســیر تربیــت و اصلاح نفس و 

جامعه است.
در رویکــرد تأویلــی، توصيه‏هــای این آیۀ شــریفه، نماد تمریــن روح و روان، پالایش 
اخلاقــی، و درک عمیــق تمريــن عملــی و درونی اســت. در نتیجــه، مطالعه بلاغی و 
تأویلی این آیه، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که انسان بتواند در مسیر اصلاح فردی و 
اجتماعی، با نگاه عمیق، تصمیم‌گیری فعال و درک نمادین از معانی، حرکت کند 

و از رهگذر این درک، به رشد روحی و اجتماعی دست یابد.

5-1. بازپژوهی تأويلی آيه با رويکرد نمادشناختی
در این بخش، آیۀ شــریفه بر اســاس يکی از گونه‏های بلاغی يعنی خوانش معانی 
گســتره روان‏شــناختی،  کــه در  نماديــن، وظيفه‏منــدی خاصــی را فراهــم مــی‏آورد 
جامعه‏شــناختی و علوم تربيتی قابل پياده‏ســازی اســت. در نگاه تأويلی به واژگان 
آيه منظور، می‏توان در قالب ســازه‏های نمادين به معانی پنهانی دســت يافت که 
از طريــق ســطوح زبانــی قابل بازنمایی می‏باشــد؛ واژه‏ی "خذ" کــه در مفهوم لغوی 
بــه معنــای " گرفتن و برداشــتن" اســت، با توجه بــه رويکرد اخلاقــی و تربيتی، نماد 
تصمیم‌گیــری فعــال و ارادی در عمــل انســان اســت.”عفو" نيــز از نگــرگاه معانــی 
نمادين، سمبل  فضا و توانایی درونی در بخشش، انعطاف‌پذیری و روحیه درونی 
انسان است. در زايش فضای همنشينی "خذ العفو" معنای نمادين "تسلط بر نفس 
و تمرین درونی برای گذشــتن" و فعال‏ســازی نيت درونی در مسير اخلاقی برجسته 
ح می‏گردد که گذشــت کردن باید از  می‏گــردد. در حقيقــت ايــن توصيه اخلاقی مطر
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کنش سطحی. این  درون و به عنوان عمل ارادی و فعال انجام گیرد و نه صرفاً وا
عمــل، تعبیــری از تقویت روحیه درونی، پذیرش خطاهای خود و درک ضعف‌های 
دیگران است.  فعل "أمر" نيز با توجه به ساختار ارشادی و دستوری، نماد هدایت و 
تربیت اجتماعی و فردی است. "عرف" نيز با توجه به معنای شناخت هنجارهای 
پســنديده، نمــاد ارزش‌مــداری، عدالــت و عــدم هنجارشــکنی اســت. در حقيقــت 
باهم‏آیی "أمر بالعرف" فرمان به  پیروی از روال‌های پسندیده، نماد دعوت و تبلیغ 
فرهنگــی و تربیتی اســت. در رویکرد تأویلی، این امر نشــانگر اهمیت درونی‌ســازی 
هنجارهای اجتماعی اســت که باید در انديشــه و رفتار فرد نهادینه شــود، نه صرفاً 

در ظاهر و قالب‌های خشک اجتماعی. 
درنهايــت اعــراض از جاهــان نيــز بــا توجــه به معنــای لغــوی رويگردانــی و فاصله 
گرفتن از گروهی ناپذيرفته، نماد حسن‌اختیار و تصمیم قاطع و اراده آزاد در مقابل 
گاهان و به نوعی تعقل در تعاملات فردی و اجتماعی اســت. در رویکرد تأویلی،  ناآ
"اعرض" نماد این اســت که فرد باید در مســیر رشــد و تعالی، از ناســازگارانی دســت 
بکشــد کــه انگیزه‌هــای منفی و جهــل را تداوم می‌بخشــند. در ضمن، ایــن فرمان، 
نمــاد فاصله‌گــذاری فعــال و درونــی اســت، به‌گونــه‌ای کــه در مســیر تعلیــم، بایــد 
گاهی‌های بی‌پایه و دنبال کردن مســیر هدایت و شناســاندن  هم‌زمان، عبور از ناآ
ارزش‌های انســانی را برقرار ســاخت. گزيده کلام آنکه با وجود ظاهر اين اعمال که 
دستورهای عملی و رفتاری هستند، اما در قالب نمادین و درونی، نشان می‌دهند 
که راهکارهای تربیتی و اخلاقی، باید از عمق روانی و درونی فرد برانگیخته شــود. 
واژگان کلیــدی، "العفــو"، "العــرف" و "الاعــراض"، نمادهــای درون‌متنــیِ پویایــی و 
درگیری میان درون و برون انســان هســتند، که بیانگر ضرورت پیوند ســایۀ اخلاق 

فردی و فرهنگ اجتماعی است.

5-2. بازپژوهی تأويلی آيه در گستره‏ "زبان استعاری"
در آیــه شــریفه دو نــوع اســتعاره بالکنایــۀ )مکنیه( و مصرّحه قابل مشــاهده اســت. 
در تعريــف اســتعاره مکنيــه می‏تــوان گفت، گوینده شــیئي را به شــیء دیگر تشــبیه 
می‏نماید و ســپس مســتعارله را در کلام ذکر کرده و مســتعارمنه  را حذف می‏نماید و 
یکی از ویژگی‏های لفظ مســتعار را به آن نســبت می‏دهد. آمدن یکی از ویژگی‏های 
مســتعارمنه محذوف برای مســتعارله مذکور، اســتعاره تخییلیه نــام دارد. )عرفان، 
1375: 371 و 372( در آیــه، »خُــذ العفــو« در معنــای »اعفُ عنهم« -ایشــان را عفو 
کن و ببخشای- ، عفو به امری محسوس و مادی مانند سلاح محافظ يا هديه‏ای 
الهی تشبیه شده که قابل أخذکردن و گرفتن است؛ در حقيقت واژه أخذ برای امور 
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مــادی و عينــی کاربــرد دارد؛ در حالی کــه واژه عفو امری قلبــی و درونی بوده و جزء 
امــور عينی و ملموس نمی‏باشــد. با توجه به اســتعاره مکنیه، "خــذ" در زآيه‏ی فوق 
که جزء امور ظاهری و از خصوصیات مســتعارمنه )مشــبه به( اســت، به مســتعارله 
)مشــبه( يعنی "عفو" نســبت داده شــده  که اين نســبت اســتعاره تخییلیه را شــکل 
می‏دهــد. آنچــه در چنيــن کالبدينگــی و تجســم عينــی عفــو، رويکــردی تأويلــی و 
ظرافتهــای معنایــی پنهان را تجســم می‏کند بدين شــکل قابل برداشــت اســت که 
عفــو بــه عنوان شــیء قابل قبض و به مثابه ابزار مدیریت تعارضات تلقی شــده که 
نقــش بنيادينــی در بهينه‏ســازی رفتار فــردی و ارتقای تعامــات اجتماعی دارد. در 
چنيــن تصويرپــردازی، عفو فرايندی فعال و نه منفعل اســت که با توجه به واژه‏ی 
"خــذ" نيــاز به تمرين عملی و اقــدام ارادی دارد. همچنين می‏تــوان با توجه به آيه 
ــمْ< )نور/۲۲( که بــه فرجام عفو 

ُ
ك

َ
ــهُ ل ن يَغْفِــرَ اللَّ

َ
ــونَ أ ا تُحِبُّ

َ
ل
َ
يَصْفَحُــوا أ

ْ
يَعْفُــوا وَل

ْ
>وَل

اشاره دارد آن را ابزار ارتقای اخلاقی دانست؛ به تعبيری روشن در اين کالبدينگی، 
عفو، حرکتی عمودی به سمت مقامات روحانی و الهی است که استعاره‏ای جهتی 

در شکل حرکت از پايين به بالا را نشان می‏دهد.
بنابر قول دوم که نوع استعاره‏ی موجود در اين عبارت را استعاره مصرحه می‏داند، 
می‏توان گفت اين قســم، استعاره‏ای است که لفظ مستعارمنه )مشبه‏به( در قالبی 
واضــح و آشــکار ذکــر گردد. )خطیــب قزوینی، بی‏تــا: 118/1(  اين نوع از اســتعاره در 

عبارت "أعرض عن الجاهلين" مشاهده شده است.
کلمــه "أعــرِض" یعنــی آن‏ها را مؤاخــذه نکن و از انســان‏های جاهــل روی بگردان، 
در ســاختاری اســتعاری بــه کار رفتــه اســت. اســتعاره موجــود در آیــه »أعــرض عــن 
الجاهلین« اســتعاره مصرّحه اســت. در اینجا از مؤاخذه نکردن استعاره شده است. 
فعل "أعرِض" که مشــبه به اســت، ذکر شــده و مشــبه در آن "لا تُواخذ" اســت. )ابن 
عاشور، بی‏تا: 401/8( اين ترکيب نيز تجسمی چند بعدی را ارائه می‏دهد که هريک 
در برداشت خاصی از معنای تأويلی اثرگذار است؛ با توجه به‏معنای لغوی اعراض 
که روی برگرداندن و تغيير جهت از ســمتی به ســمت ديگر اســت، استعاره در قالب 
طرحــواره جهتی شــکل می‏گيرد کــه در خوانش تأويلی از "اعــراض" به عنوان تغییر 
 تَقْفُ مَا 

َ
مســیر فکری ياد می‏کند که در آن تثبيت ذهنی بر جهل نفی می‏شــود: >لَا

لَيْــسَ لَــكَ بِهِ عِلْمٌ< )اســراء/۳۶( بُعد ديگری از اين تجســم در شــکل اســتعاره نيرو 
و مقاومــت اســت کــه اعــراض را به ماننــد "ســتر و پوششــی حجاب‏برانگيز" نشــان 
می‏دهــد کــه طبــق معنای تأويلــی به کنــار زدن این پــرده بدون درگیری مســتقیم 
که در مفهــوم لغوی "اعراض" قطع ارتبــاط نيز مورد توجه  توصيــه می‏شــود. از آنجا
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اســت تعامل با جاهلان مانند آبیاری گیاه ســمی در حال رشــد اســت که بايد قطع 
ارتبــاط بخــش تغذیه‌کننــده گيــاه صورت گيرد. شــايان ذکر اســت در اســتعاره‏های 
هستی‏شــناختی، تشــبيه امــور معنوی و انتزاعی بــه امور محسوســی مانند گياهان 
رواج فراوانی دارد. آنچه در بازخوانی تأويلی اين ترکيب اســتعاری آشــکار می‏شــود 
آنکــه از تکثیــر جهــل در جامعــه و به ويــژه جامعه دينی و اســامی جلوگيری شــود: 

عْرِضْ عَنْهُمْ< )انعام/۶۸(
َ
ذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأ

َ
يْتَ الّ

َ
>وَإِذَا رَأ

ح شــده در دو ســطح   آنچــه بــا توجــه به‏خوانــش اســتعاری در رويکــرد تأويلی مطر
فردی و اجتماعی است که بدين شکل قابل تبيين است:

1. در سطح فردی، عفو به عنوان تمرين روزمره و اعراض به عنوان مهارت ذهنی 
و نه مسؤوليت گريزی است.

2. در ســطح اجتماعی، عفو ايجاد فضای امن روانی و اعراض  پیشــگیری از تولید 
گفتمان جهل است.

کنش‌ها اســت که در مرحله اول الگوی تعاملاتی  3. در ســطح معرفتی، عفو کنترل وا
شکل می‏گيرد و اعراض، مرزبندی هوشمندانه است که در مرحله دوم اتفاق می‏افتد.

5-3. بازپژوهی تأويلی آيه در گستره‏ی  ايجاز حذف و قصر
ایجــاز، کــه در آن از اطالــه و تفصیل کاســته شــده و به یــک یا چند کلمــه یا عبارت 
کوتاه و گزیده محدود می‌شود، نشانه ضرورت تمرکز و حذف حاشیه‌های بی‌پایان 
ح شده  که يکی  در مســیر تربیت و اصلاح اســت. در ايجاز چند ســطح از ايجاز مطر
از گونه‏های آن "ايجاز حذف" است که به شکل حذف مفعول )من الناس( در خذ 
ح می‏ســازد. از ديگر  العفو نمايان شــده اســت، چنين حذفــی، "عفو عمومی" را مطر
گونه‏‏های ايجاز، کاربســت افعال بســيط در قالب ثلاثی مجرد به جای ســاير افعال 
عرض"، اشــاره به 

َ
با زوائد حروف اســت، اين ايجاز در ســاختار فعلی "خذ"، "أمر" و "أ

فطری بودن این دســتورات دارد زيرا افعال ثلاثی دلالت بر سادگی و امکان‌پذیری 
دارند که در وظيفه‏مندی تأويلی آيه مؤثرند. )عصمتی، 1403: 5(

 در نگرش به گونه‏های ايجاز به عنوان سازه‏ای بلاغی می‏توان به ترکيبات موجود 
در آيه 199 سوره اعراف و کارکرد تأويلی آن در سطوح معرفتی، و تربيتی اشاره نمود:
1. "خذ العفو": این عبارت، با توجه به حذف متعلق )من الناس( در عین کوتاهی، به 
جهان‌شــمولی دستور اشــاره دارد و نماد قدرت درونی و کنترل نفس است. در تأویل 
روان‏شناســانه، "خــذ" نماد حرکت از درون )کنش درونی( اســت که بــه فرد می‌آموزد 

کمیت بر هوس‌ها و غریزه‌های منفی داشته باشد و طهارت نفس را فراهم آورد.  حا
2. "وامــر بالعــرف": فرمــان به "عــرف"، به کوتاهی ولــی با باری نمادین، نشــان‌دهنده 
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اهمیت قوانین و هنجارهای اخلاقی است که باید در عمق روح فرد نهادینه شده و در 
مسیر زندگی جاری گردد. در اين عبارت هم که مفعول )الناس( حذف شده و مصاديق 
کید بر ماهیت  امر نيک هم مشخص نشده، عرف به مثابه نظام جامع است و در آيه تأ

"عرف" و شموليت زمانی و مکانی آن به جای تمرکز بر "مصداق" اهميت دارد.
گاهان، نمــاد تصمیم فعال و ارادی  3. "واعــرض عن الجاهلين": کنار گذاشــتن ناآ
در قطع درگیری‌های بی‌ثمر و بدون نیاز به تفصیل، است. این کوتاهی، نماد بلوغ 
روانی و شناخت عمیق است که مسیر را از درگیری‌های بی‌فایده مصون می‏دارد.

کســازی و تمرکز روی عناصر اصیل و مهم اســت،  در این قالب، ایجاز قصر، نماد پا
که در رویکرد تربیتی و تأویلی، بر ضرورت زدودن عوامل زاید و تمرکز بر کنش‏های 
کیــد دارد. ایــن کوتاهی در عین حال، نشــانگر نوعی حکمت اســت که  بنياديــن تأ
معنــای درونی و تربیتــی عمیق‌تری در پس ظاهر کم‌آشــوب دارد. ایجاز قصر نماد 
تمرکز بر عناصر کلیدی، حذف زوائد و پیش‌رانش عمیق در مســیر تربیت و اخلاق 
اســت. ایــن کوتاهــی نشــان می‌دهــد کــه در مســیر اصــاح، تمرکــز بر نــکات مهم و 
اساسی، بسیار مؤثرتر از اطاله است، چرا که آرامش، تمرکز و درک درونی، در همین 
قالب کوتاه و موجز شکل می‌گیرد. این آیه در اصل جامع مکارم اخلاقی است؛ زیرا 
در گرفتن عفو، آســان‏گیری و تســامح در حقوق و نرمش و مدارا در دعوت به دین 
اســت و در امــر بــه معــروف خویشــتن‏داری از اذیــت و در اعراض از جاهلان چشــم 

پوشیدن از اذیت و محرمات و نظایر اینها است. )سیوطی، 1367: 2/ 179(

5-4. بازپژوهی تأويلی آيه در گستره‏ آرايه سجع
ســجع به‏اصطلاح، به یکســانی فواصــل )کلمه پايانــی( آيات در وزن یــا حرف پایانی 
کــه از  )رویّ( یــا هــر دوی آن‏هــا اشــاره دارد. )تفتازانــی، 1409ق: 453( آرایــه ســجع 
جلوه‏های زیبایی در زبان قرآن است، در سُوَری که دارای آیات کوتاه هستند، چهره 
آهنگین به خود می‏گیرد که این آیات نوعاً در سور مکّی قرار دارند. در سور طولانی با 
آیات بلند، آهنگ ناشی از فواصل چهره‏هایی نهان‏تر به خود می‏گیرد؛ سوره اعراف 
هم که از سوره‏های طولانی قرآن محسوب می‏گردد، مانند سایر سور از این فن بهره 
گرفتــه اســت؛ به گونه‏ای که یکســان بودن بیشــتر آیــات آن در وزن و رویّ یا یکی از 
ایــن دو در فواصــل خــود همگونی زیبایی در طول ســوره ایجاد کرده اســت. شــايان 
ذکر است، سجع، صرفاً یک زیبایی ادبی نیست، بلکه ابزاری برای انتقال نظام‌مند 
مفاهیم تربیتی است. آیه ۱۹۹ اعراف با بهره‌گیری از سجع متوازن، سه اصل تربیتی 
را در قالب سه فرمان کوتاه ارائه می‌دهد. این پژوهش با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرا 

و هرمنوتیک قرآنی، به تحلیل ابعاد تأویلی این سجع می‌پردازد.
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در تحليــل ســاختار ســجع، بررســی هجاهــای آوایــی در آيــه در نشــان‏داری تأويلی 
اثرگذار اســت؛ با توجه به کاربســت همخوان يا صامت "عين" در سه واژه‏ی "عفو"، 
"عرف" و "اعراض" می‏توان با توجه به صفات آوایی اين حرف حلقی که بر ارتفاع و 
علو دلالت دارد، به پيدايش "علوّ" و "ارتفاع" معنوی با کاربست اين اضلاع رفتاری 

در نهاد افراد اشاره نمود. )میرتقی، 1389: 57(
در گســتره‏ی توالــی و چينــش آوایــی نيــز می‏تــوان بــه افزايــش ريتم آوایی در ســير 
ترتيبی واژگان "عفو"، عرف" و "اعراض" اشــاره نمود که ريتم در فراز اول، کوتاه )4 
هجا( و در فراز دوم، ميانی )5 هجا( و در فراز سوم، بلند )7 هجا( است، از آنجا که 
بافت موقعيتی آيه در مورد توصيه به فضايل اخلاقی و القای ريتم تربيتی تدريجی 
اســت، در ريتــم واژگان، کارکــرد تأويلــی ســیر تدریجی از آســان به دشــوار در تمرین 
فضایــل به چشــم می‏خــورد چنانچــه در تأويل عرفانی اين واژگان، ســير و ســلوک 
تدريجــی انســان از عفــو )تطهير ظاهر( به عرف )تطهير قلب( و ســپس به اعراض 

)تجرد روح( می‏رسد.
گفتنی اســت، کاربســت ســجع، علاوه بر زیبایی و انســجام صوتی، نماد هماهنگی 
درونــی، تعــادل روانــی، و پیونــد میــان مفاهیــم متنوع اســت. ایــن هماهنگــی، در 
تربیــت روانــی و تأویلی، نشــانگر لزوم ســازگاری میــان درون و بــرون، و میان فکر و 
عمــل اســت، که نتیجــه آن، آرامــش و تمرکز در مســیر اصلاح اســت؛ توالی منطقی 
فضایــل، تناســب ســطوح عمــل فــردی و اجتماعــی، رمزگــذاری مفاهیــم عمیق در 
ســاختار ســطحی و ایجاد "حافظه جمعی" برای احکام در تناســب آوایی-معنایی 

آيه مذکور به چشم می‏خورد.

5-5. بازپژوهی تأويلی آيه با برجسته‏سازی جمله انشائيه 
انشــاء در اصطلاح، ســخنی است که ذاتاً راست یا دروغ بودن را نمی‏پذیرد و پس از 

ج تحقق پيدا می‏کند.) فيود، 1419، ج1: ص63( نطق در عالم خار
ج )بیرون ذهن( و جدای از  تفاوت انشاء و خبر در این است که مدلول خبر در خار
گفتار موجود است؛ نظیر گزاره »انسان موجود عاقلی است.« که در واقعیت موجود 
اســت و می‏توان آن را راســت یا دروغ پنداشــت؛ اما مدلول انشــاء قبل از بیان کلام، 
اصــا دارای وجــود خارجــی نــدارد تا میزان ســنجش صحت کلام قرار گیــرد. از این 
رو نســبت راســت یا دروغ دادن به مفاد آن امکان ندارد. یکی از اقســام انشاء، انشا 
طلبی در قالب امر است. امر، درخواست کاری از مخاطب با شیوه برتری جویانه و 

وادار کننده است. )أبوموسی، 1429: 190(
در آیــه 199 ســوره اعــراف، از جملــه انشــایی امری اســتفاده شــده اســت. در تفســیر 
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"نورالثقلیــن" بــه نقــل از امام صادق ؟ع؟ ذیــل فعل امر "خذ" و "امــر" و "اعرض" در 
این آیه می‏گوید:

»خداونــد پیامبــر خود حضــرت محمد ؟ص؟ را ادب نموده، پس چــه نیکو او را ادب 
کــرد و بــه او فرمــود خــذ العفــو و امــر بالعــرف و أعــرض عــن الجاهلینَ چون رســول 
کَ لعلی  ک ســتود و فرمــود: إنَّ خــدا؟ص؟ آن فرمــان را انجــام داد و خداوند او را به پا

خلق عظیم.« )عروسی حویزی، 1383: 5/ 389(
کاشف" بیان داشــته که بیان کلمات انشاییه در این آیه شریفه،  مغنیه در تفســیر "
موجب بلاغت هر چه بیشتر آن گردیده است. )مغنیه، 1378: 3 /682( با توجه به 
نگاه مفســران، نگاه تأويلی در آيه با توجه به رويکرد بلاغی درســت صورت نگرفته 
اســت و بســياری از انديشــمندان ايــن حوزه نگاهی ســطحی و معنایــی ظاهری به 
ســازه‏‏ بلاغی جمله انشــائيه داشته‏اند اما می‏توان با توجه به سازه‏ی امر و کاربست 

آيه در ساختار جمله انشائيه به معانی باطنی ذيل اشاره نمود:
۱. تمرکز بر فضای تربیتی و تربیت‌پذیری: جملات انشائیه )مثل امر، نهی، ترغیب، 
کید بر یک اقدام خاص، اصلاح، یا ساختن فضای  تحریض( در قرآن غالباً نشانگر تأ
معنــوی و اخلاقی هســتند. تأویلی کــردن این جملات، نکاتی درون‌متنــی و پنهان را 
نشــان می‌دهــد. در چنيــن کنش ارشــادی و توصيه‏ای، تنها به يک فرمان ســطحی 
اشــاره نمی‏شود، بلکه نمادی از توجه، توجه‌پذیری و آمادگی روانی فرد برای حرکت 
کیدی بر انگیزش  در مسیر تربیت  است. در حقيقت اين افعال امری در آيه منظور، تأ

درونی و درونی‌سازی ارزش‌ها است، نه صرفاً امر و نهی خارجی.
۲. نشــان دادن ابعــاد روانشناســانه و درونی‌ســازی: بازپژوهــی تأویلــی نشــان 
می‌دهد که جملات انشائیه، در پس ظاهر دستوری، بعدی روانی و عاطفی دارند، 
در آيــه‏ی فــوق؛ افعــال و عبــارات انشــائی، نشــانگر حــالات روحی، نهادینه شــدن 
ارزش‌ها، و تمرین عادات روحی است. به عبارتی، این جملات، پیامی در لایه‌های 
درونی و روانشناسانه به فرد می‌دهند که او باید به صورت فعال، این آموزه‌ها را در 

عمق وجود درونی‌سازی کند.
۳. نقــش نمادیــن و نمادگرایانه در انتقال پیام‌هــای تربیتی: ترکيب "خذ العفو" 
در ظاهــر، یــک فرمــان، امــا در تأویل، نماد قــدرت درونــی و تمرین بــر خودکنترلی 
اســت. "أمــر بالعرف" نيز در کنش دســتوری خــود نه فقط يک فرمــان بيرونی بلکه 
نمــاد تربیــت اخلاقــی و اجتماعی اســت کــه نیاز به درونی‌ســازی قوانیــن عاطفی و 

رفتاری را نشان می‏دهد.
۴.  تجســم‏ هدف‌های بلند تربیتی و فرایندهای درونی‌ســازی: از منظر تأویلی، 
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این جملات انشــائیه، نماد راهبردهای تربیتی اســت؛ ترغیب و پافشــاری بر اصلاح 
درونــی، تمریــن عادت‌ها، و تبلور ارزش‌ها در رفتارهــای روزمره. این جملات، مؤید 
این اســت که اصل کار تربیتی، تمرین درونی و اصلاح روانی اســت، نه صرفاً اجرای 

دستورات ظاهری.
گزيــده کلام آنکــه، بازپژوهــی تأویلــی جمله انشــائیه در آیه نشــان می‌دهــد که این 
ســاختارهای دســتوری، فراتــر از نقش ظاهری و ســطحی خود، پیام‌هــای عمیقی 
در درونی‏ســازی و تربیــت روانــی، اخلاقــی و اجتماعــی انســان دارد. ایــن رویکرد بر 
کیــد می‌کند و نشــان می‌دهد کــه پیام‌های  اهمیــت ســاختاری و نمادیــن آیــات تأ
قرآنی، نه فقط به شــکل دســتوری، بلکه در لایه‌های پنهان، راهبردهای تربیتی و 

روان‏شناختی ارزنده‌ای را منتقل می‌سازد.

نتیجه‏
تحلیــل تأویلــی- زبانــی آیــه ۱۹۹ ســوره اعــراف بــا روشــی ميان‏رشــته‏ای و تلفيــق 
زبان‏شناسی تاريخی و تحليل گفتمان نشان داد که قرآن کریم از طريق سازه‏های 
زبانــی آوایــی، صرفــی و نحوی و بلاغــی نظامی جامــع از اخلاق اجتماعــی را بنيان 
نهاده است؛  نخست در سطح واژگانی، گزينش هدفمند عفو به جای ساير واژگان 
مترادف‏نما )صفح/غفران(، الگويی از بخشــش پايدار و مســتمر و اتخاذ نرمش در 
برخوردهای اجتماعی را نشــان می‏دهد. در لايه ســاخت‏واژی، کاربســت معرفه‏ای 
"عرف"، از حصر ارزش‌ها در "نظام هدایت الهی" و "نسبيت زدایی اخلاقی" حکايت 
دارد. در ســطح نحــوی نيــز تقديــم "خذالعفــو" بــر دو توصيــه بعدی، نظــام تربيتی 
ســه‏مرحله‏ای از "تزکيــه فــردی" تــا "تنظيم اجتماعــي" و "مرزبندی هوشــمندانه" را 
برجسته ساخته است. در سطح بلاغی نيز کاربست سازه‏های آوایی، ايجاز، واژگان 
نماديــن و اســتعاری‏بنياد، بــه ترتيــب به ضــرورت "تعــادل روانی"، "جهان‏شــمولی 
دســتور"، "تمريــن خودکنترلــی" و "اصــاح درونی" اشــاره دارد. بر اين اســاس، زبان 
قــرآن، صرفــا ابزاری بی‌طــرف برای انتقال اطلاعات نیســت، بلکــه عاملی فعال در 
فرآینــد هدایت، تبیین ارزش‌ها و بازســازی روابط انســانی به شــمار مــی‌رود. گزيده 
کلام آنکــه قــرآن کریم در این آیه با بهره‌گیری از مهندســی واژگانــی )انتخاب عفو( 
و معمــاری نحوی )تقدیم وتأخیر( و نشانه‌شناســی گفتمانی )عرصه‌های ســه‌گانه 
تعامل(، نظامی پویا از اخلاق اجتماعی را در مديريت تعارضات بينافرهنگی بنیان 
نهاده که از یک ســو ریشــه در وحی دارد و از ســوی دیگر قابلیت تطبیق با شــرایط 

متغیر تاریخی را داراست.
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